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Abstract 
Some of the Ahadith in Sahih al-Bukhari and Sahih al-Muslim about casting a magic 
spell on Prophet Muhammad have made Sunni commentators and Muhaddithin relate 
the circumstance of revelation for Surah al-Falaq and Surah an-Nas to casting a magic 
spell on Prophet Muhammad by someone called Labid bin A’sam Yahudi. Sunni 
commentators thus recognize that this event is not against the infallibility of the Holy 
Prophet and his dignity of Nabuwwat. This article aims to answer this research question: 
Can the event of casting a magic spell on the Holy Prophet by Labid bin A’sam in 
Medina, as it is mentioned in some of the Ahadith, be the circumstance of revelation for 
Surah an-Nas and Surah al-Falaq? The results of the study show that due to some 
discrepancies between commentators on whether these chapters are Makki or Madani, 
some contradictory traditions on their circumstance of revelation, the referential and 
conceptual weakness of  the traditions about the magic spell on the Prophet, and stylistics 
of the above chapters having a Makki context, it is concluded that the circumstance of 
revelation for the above chapters cannot be attributed to the event of casting a magic 
spell on the Holy Prophet.  
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بررسي تطبيقي تأثير سحر بر پيامبر اسلام(ص) در صحيح بخاري و صحيح مسلم 
  با توجه به شأن نزول معوذَتَين

  های ناس و فلق) (سوره

 ***زاده سید حمزه عبدالله|      **دکتر سید محمد مرتضوی|       *دکتر سید حسین سیدموسوی

 ٠٨/١٢/١٣٩٨|   تاریخ پذیرش:    ١٣/٠۵/١٣٩٨تاریخ دریافت: 

  چكيده
وجود احاديثي در صحيح بخاري و صحيح مسلم و اعتماد بر آنها مبني بر جادو شدن پيامبر اسـلام(ص)  

ق و نـاس را  سنت، سبب و شأن نزول دو سورة فل اي از مفسران و محدثانِ اهل موجب شده است كه عده
اعصمِ يهودي بدانند؛ از اين رو سحر شدنِ  مرتبط با سحر شدن آن حضرت، توسط شخصي به نام لبيدبن

اند. اين مقاله پژوهشي اسـت در   پيامبر(ص) را مخالف عصمت آن حضرت و منافي با شأن نبوت ندانسته
اعصـم   يث، توسط لبيدبنپاسخ به اين سوأل كه آيا مسحور شدن پيامبر اسلام(ص) بر اساس بعضي احاد

تواند سبب نزول معوذتَيَن باشد؟ با توجه به اختلاف مفسران در مكي و مدني بـودن ايـن دو    در مدينه مي
سوره و نيز وجود روايات معارض در شأن نزول آنها و ضعف سندي و محتوايي روايـات سـحرالنبي، و   

توان شأن نزول اين  ي بودن دارند، نميهاي فلق و ناس كه رنگ و بوي مك همچنين سبك و سياقِ سوره
  دو سوره را جريان سحر و جادو شدن پيامبر اسلام(ص) دانست. 

  ها كليدواژه
  اعصم، سورة فلق، سورة ناس.  سحر، پيامبر اسلام، لبيدبن
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  بيان مسأله و اهميت آن
تفسـير،   سنت اعم از دانشمندان حـديث و  ويژه انديشمندان اهل اي از عالمان اسلامي، به عده

اعصـمِ   شأن نزول دو سورة فلق و ناس را مربوط به سـحر شـدن پيـامبر اسـلام(ص) توسـط لبيـدبن      
اند. حـال سـوأل ايـن اسـت كـه آيـا        يهودي دانسته و درنتيجه قائل به جادو شدن آن حضرت شده

و توان شأن نزول اين دو سوره را به سحر شدن پيامبر(ص) نسبت داد؟ و يا اينكه دو سورة فلـق   مي
اند، و اساساً جريان سحرالنبي موضـوعي   خاطر هدف ديگري و در مكان ديگري نازل شده ناس به

ديگر و شأن نزول سورة فلق و ناس چيز ديگري است؟ براي پاسخ به اين سوأل و همچنين دفاع از 
تـر بينديشـيم؛ و    ساحت قدسي قرآن و حفظ حريم نبوي، لازم است كه در اين باره بيشـتر و دقيـق  

  وهش در اين زمينه، به تحقق اين هدف، كمك بسياري خواهد كرد.پژ

 پيشينة تحقيق

هاي حديثي و تفسيري، مبـاحثي را در توضـيح و    اي از محدثان و مفسران در كتاب عده
فـتح  «اند، مثـل شـرح عسـقلاني بـر صـحيح بخـاري بـه نـام          يا نقد حديث سحرالنبي بيان كرده

بارة حـديث سـحرالنبي و مفـردات آن توضـيح داده اسـت؛      طور مفصل در كه تقريباً به» الباري
اي مستقل با توجه به شأن نزول سورة فلق و ناس در اين زمينـه نوشـته نشـده     ولي كتاب يا مقاله

آوري  عنوان كتـاب جمـع   هادي الوادعي، كه مطالبي را به بن است، مگر از ابوعبدالرحمن مقبل
ن في حديث السحروبيان بعد محمد رشيد رضـا عـن   ردود اهل العلم علي الطاعنيي«كرده به نام 

اي وهـابي و   كه منظورشان از حديث سحر، همان سحرالنبي اسـت. ايشـان كـه عقيـده    » السلفية
نـوعي در دفـاع از صـحيح     سلفي دارد اين كتاب را در رد افكار نوگرايانه رشيدرضا نوشته و به

جريـان سـحرالنبي بـا محوريـت شـأن      بخاري و مسلم قلم فرسايي كرده است. اما در اين مقاله 
 شكل توصيفي، تحليلي و استنادي مورد تحقيق قـرار گرفتـه اسـت.    نزول سورة فلق و ناس و به

  شود. براي رسيدن به نتيجة مطلوب، اين پژوهش در چند بخش ارائه مي

  شناسي واژه -1
  الف: سحر در لغت
ب، خـروج از حـد   معـاني مختلفـي چـون خدعـه، فري ـ    » سـحر «هاي لغت براي  در كتاب

  پندارهايى كه واقعيت ندارد، ذكر شده است. استواء، انصراف از حقيقت و اعتدال و
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سحر هـر چيـزي و هـر     - 1«دهد:  احمد فراهيدي سه تعريف براي سحر ارائه مي بن خليل
سـحر آن چيـزي اسـت كـه چشـم را       - 2كننـدة آن باشـد.   نوع كاري است كه شيطان كمـك 

 ).135، ص3ق، ج1409(فراهيدي،  .»روي فطانت و زيركي است. سحر بياني از- 3گيرد.  مي

گونه تقسيم  معناي آن را به سه» سحر«در ذيل مادة » مفردات«نيز در » راغب«
سحر، در معانى مختلف آمده است: اول، «نويسد:  كرده و در توضيح اين واژه مي

و معونت  خدعه و فريب و پندارهايى كه حقيقت ندارد؛ دوم، در معنى يارى
گونة تقرّب جستن و نزديكى به او؛ سوم، در معناى چيزى كه مرتاضين  شيطان به

  ).400ق، ص 1412(راغب، » روند. به سويش مى
) در معجم مقاييس اللغه براي مادة سحر از سـين و حـاء و راء سـه    315فارس (م احمدبن

صطفوي معتقـد اسـت:   ). ولي م138، ص3ق، ج1404فارس،  كند (ابن اصل جدا از هم نقل مي
براي اين واژه و ماده يك اصـل وجـود داد و آن منصـرف سـاختن چشـم و قلـب از ظـاهر و        «

بـه   ). باتوجـه 81، ص5ق، ج1430(مصطفوي، » خلاف آن است كه حقيقت ندارد.  واقعيت، به
توان گفت كه سحر نوعي منصرف ساختن حقـايق اسـت كـه در اثـر      مطالبي كه ذكر شد، مي

  گيرد. طان و با كمك او در عالم ماده و معنا صورت مينزديكي با شي

  ب: تعريف اصطلاحي سحر
شـود؛ شـيخ    نوعي از كلام و نوشته براي تأثير بر ديگران گفتـه مـي   سحر در كلام فقها به
(طوسـى،  » .معناي بستن، دعا و طلسم كردن اسـت  سحر، به«گويد:  طوسي در تعريف سحر مي

اي اسـت   سحر كلام يا نوشـته «نويسد:  ر تعريف سحر مي). شهيد ثاني د327، ص5ق، ج1407
، 3ق، ج1410(شـهيد ثـانى،   » شـود.  سبب آن ضرري در بدن و عقـل مسـحور ايجـاد مـي     كه به
امام خميني(ره) نيز در تحرير الوسيله به همين معنا اشاره كرده اسـت (امـام خمينـى،     ).214ص

همـة ايـن   «گويـد:   ريف سحر مـي در نقد تعانيز كاشف الغطا مرحوم  ).566، ص1ش، ج1386
ها خالي از اشكال نيست چون بستن و گره زدن و جدايي بين زن و مـرد از آثـار سـحر     تعريف

» اي جز رجوع به عرف عـام نيسـت.   است نه خود سحر و به هر صورت در تعريف سحر چاره
  ).61ق، ص1420(كاشف الغطا، 

آيد ايـن اسـت    دست مي عريف سحر بهآنچه كه از بررسي در عبارات عالمان اسلامي دربارة ت
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الاسمي و يا بيان نتيجه و اثر و مصداق سحر است. و تعريـف از   ها، تعريف شرح كه غالب اين تعريف
العـاده اسـت    سحر نوعى اعمال خارق«توان گفت  طور خلاصه مي واقعيت و ماهيت سحر نيست، و به
بندى و تردستى اسـت،   اهى يك نوع چشمگذارد و گ جاي مى ها به كه آثارى از خود در وجود انسان

  ).377، ص1ش، ج1374(مكارم شيرازي،» و گاه تنها جنبة روانى و خيالى دارد.

  موافقان سحرالنبي بر اساس نزول سورة فلق و ناس -2
ســنت، احــاديثي نقــل شــده اســت كــه شخصــي يهــودي بــه نــام  در منــابع حــديثي اهــل

تأثير سحر او قرار گرفتـه اسـت.    ضرت تحتاعصم، رسول خدا(ص) را سحر كرده و ح لبيدبن
سنت يعنـي صـحيح بخـاري و مسـلم از عايشـه نقـل        ترين منابع روايي اهل اين روايات در مهم

اند. بخاري، اين حديث را شـش بـار در ابـواب مختلـف بـا أسـناد گونـاگون نقـل كـرده           شده
ن سـحر  ) و مسلم نيز در صـحيح خـود در يـك مـورد جريـا     1193، ص3ق، ج1407(بخاري، 

اي از شـارحان   عده )900، ص1ق، ج1419، نيشابوري مسلمشدنِ پيامبر(ص) را آورده است (
اين روايات، مثل صـاحب عمـدة القـاري ايـن جريـان را مـرتبط بـا نـزول سـورة فلـق و نـاس            

  ).98، ص15تا، ج اند (بدرالدين عيني، بي دانسته
، مكـان نـزول دو سـورة    شناسان و مفسـران  اي از حديث بر اساس حديث سحرالنبي عده

اعصـم   فلق و ناس را مدينه و سبب آن را هم سـحر و جـادو شـدن پيـامبر(ص) توسـط لبيـدبن      
نويسد كه جمهور مفسران قائل هسـتند بـه اينكـه سـبب نـزول       كه فخر رازي مي دانند. چنان مي

نـاس دو  اعصم بوده است. البته ايشان براي نزول سورة فلق و  خاطر رفع سحر لبيدبن معوذتين به
). برخـي ديگـر از گـروه    368، ص32ق، ج1420كنـد (فخـر رازي،    سبب ديگر نيز ذكـر مـي  

قائلان به سحرالنبي معتقدند اعتقاد به سحر و تأثير آن در بدن حضرت رسـول لطفـي از سـوي    
تأثير سحر در بدن حضرت نه تنها ضرري نـدارد بلكـه لطفـي از طـرف     «گويند:  خداست و مي

(نيشـابورى،  » مبر است، كه در چنين مواقعي مثل آن حضرت عمل كنند.خدا نسبت به امت پيا
ــورة اخــلاص     ، )598، ص6ق، ج1416 ــاس و س ــق و ن ــورة فل ــد اســت س ــز معتق ــي ني و قرطب
» ها متعوذ شد. پيامبر(ص) زماني كه يهودي او را سحر كرد به اين سوره«هايي هستند كه  سوره

دانـد   را دليل بر حقانيت سحر مـي » صم يهودياع لبيدبن«او همچنين مسحور شدن پيامبر توسط 
در شـرح و تفسـير   » انوار التنزيل و اسرار التأويـل «). صاحب 251، ص20ش، ج1364(قرطبى، 
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ايـن داسـتان   «نويسـد:   سورة فلق بعد از اشاره نمودن به مسحور شدن حضرت رسـول(ص) مـي  
فـار مرادشـان از   شود، چون ك موجب تصديق كفار در نسبت مسحور خواندن پيامبر(ص) نمي

  ).348، ص5ق، ج1418(بيضاوى، » سبب سحر بود. مسحوريت پيامبر مجنون بودن حضرت به
بعضـي از متكلمـان، صـحت ايـن احاديـث را انكـار كـرده و        «نويسـد:   جوزي نيز مي ابن

اند اگر تأثير سحر بر رسول جايز باشد ايمـن از ايـن نيسـت كـه در وحـي تـأثير بگـذارد،         گفته
گمراهي شود. ولي جواب مشكل اين است كه شكي در نقل حـديث نيسـت و    درنتيجه باعث

جـوزي،   (ابـن » قرآن هم دربارة سحر سخن گفته و امر به تعويذ از نفاثات در عقد كرده اسـت. 
  ).342، ص2تا، ج بي

  نقد سخن موافقان -3
  الف: سحرالنبي، سبب يا شأن نزول

تـوان گفـت كـه سـبب و شـأن نـزول        يبه حديث سحرالنبي در منابع روايي آيا م باتوجه
اعصم در مدينه اسـت و يـا    (ص)، توسط لبيدبنرخاطر سحر شدن پيامب هاي فلق و ناس به سوره

اينكه اساساً اين دو سوره در مكه نازل شده و ارتباطي با سحر شدن آن حضرت ندارنـد؟ قبـل   
طـوركلي لازم   هاز ورود به بحث، براي پاسخ به اين سوال در توضيح مختصـري بايـد گفـت ب ـ   

است براى دانستن معنا و تفسير كامل هر آيه و سوره، به شأن نزول آن رجـوع كـرد تـا كـاملاً     
اى باشد تا دلالت آيه را تكميـل كنـد و    تواند قرينه جوانب آن روشن شود. پس شأن نزول مى

  )97ش، ص1381ماند. (معرفت،  بدون آن، دلالت آيه ناقص مى
و دستيابي به اهداف قرآن را بـدون آگـاهي از داسـتان و    واحدي، شناخت تفسير آيات 

شمارد ولي البته حضـور شـخصِ ناقـل سـبب نـزول را در هنگامـة        سبب نزول، امري ممتنع مي
).  10ق، ص1411دانـد (واحـدى،    نزول آيات، براي صحت نقل و بيان سبب نزول، شـرط مـي  

در زمان خـود و بـراي شـناخت    ايشان سبب تأليف كتاب اسباب نزول را وجود دروغ و افتراء 
كنـد؛ هرچنـد خـود واحـدي از آسـيب روايـات ضـعيف در ايـن          راست از دروغ معرفـي مـي  

منابعى كـه امـروزه در   «گويد:  باره مي محمدهادي معرفت دراين موضوع در امان نمانده است. 
ابـل  گيرنـد تـا حـدودى ق    قـرار مـى    دست داريم و براى دستيابى به اسباب نزول مورد اسـتفاده 

اطمينانند. مانند جامع البيان طبرى، الـدر المنثـور سـيوطى، مجمـع البيـان طبرسـى، تبيـان شـيخ         
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طور خاص درباره اسـباب نـزول نگاشـته شـده اسـت،       هايى نيز به طوسى و علاوه بر آنها كتاب
هـا صـحيح و سـقيم     مانند اسباب النزول واحدى و لبـاب النقـول سـيوطى. البتـه در ايـن نوشـته      

خته و بايستى باكمال دقتّ در آنها نگريست. تشخيص درست از نادرست، مخصوصاً آمي درهم
ويـژه آخـرين    . بايـد سـند روايـت، بـه    1هاى زير امكـان دارد:   در موارد تعارض، به يكى از راه
. بايـد تـواتر يـا استفاضـة روايـت      2شود مورد اطمينـان باشـد؛    كسى كه روايت به او منتهى مى

. بايد رواياتى كه دربارة سبب نزول آيات وارد شده اسـت بـه   3باشد؛ (كثرت نقل) ثابت شده 
  ).104ش، ص1381(معرفت، » طور قطعى اشكال را حلّ و ابهام را رفع كند.

شأن نـزول اعـم از سـبب نـزول     « نويسد:  ايشان دربارة تفاوت سبب نزول با شأن نزول مي
، خواه در گذشته يا حال يا آينـده و  اى مناسبت جريانى دربارة شخص و يا حادثه است. هرگاه به

گويند،  يا دربارة فرض احكام، آيه يا آياتى نازل شود، همة اين موارد را شأن نزول آن آيات مى
گويند كه فلان آيه دربارة عصمت انبيا يا عصمت ملائكه يا حضرت ابراهيم يـا نـوح يـا     مثلاً مى

گوينـد. امـا سـبب نـزول، حادثـه يـا        مـى آدم نازل شده است كه تمامى اينها را شـأن نـزول آيـه    
عبارت ديگر آن پيشامد باعث  آمدى است كه متعاقب آن، آيه يا آياتى نازل شده باشد و به پيش

  ).100(همان، ص» و موجب نزول گرديده باشد. لذا سبب، اخص است و شأن اعم.
ست يا نه؟ با اين توضيحات حال بايد ديد كه آيا سحرالنبي سبب يا شأن نزول معوذتين ا

دانـد و   واحدي در اسباب النزول، گويا مسحور شدن پيامبر(ص) را سـبب نـزول معـوذتين مـي    
ق، 1411(واحـدى،  » براي اين حديث طريقي در صحيح مسلم و بخاري هم هسـت «گويد:  مي
تـوان گفـت كـه اولاً همـة مفسـرين، جريـان سـحرالنبي را نقـل          ). در نقد واحدي مـي 503ص

قـرار گرفتـه و    شَـیبَة بن یعقوبدانند ولي مورد نقد  اي هشام را ثقه مي گرچه عدهاند؛ ثانياً ا نكرده
داند؛ و همچنـين مالـك هـم روايـات او را      روايات هشام را بعد از رفتن در عراق غير دقيق مي

و سـيوطي نيـز نـام او را جـزء مدلسـين آورده       )؛37، ص11تا، ج پسنديده است (ذهَبي، بي نمي
دقتّـي   ). كثرت روايات او در كوفه كه همراه با تساهل و بي100الف، ص ات است (سيوطي، بي

سـعيد   بـن  انس و يحيي بن شيبه، مالك بن آنهاست، سبب شد تا كساني همچون يعقوب در اسناد 
  ).149ص تا، قطاّن بر وي خرده بگيرند و او را به اختلاط و تدليس متهم كنند (عزيزي، بي

جـزء   ،ز فقيهـانِ حـافظ حـديث و از طبقـة پـنجم اسـت      يكي ارا كه هشام  ،شيخ طوسي
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انـد ولـي در جـرح و تعـديلِ وي      كساني برشمرده كـه از امـام صـادق(ع) نقـل حـديث كـرده      
» زبيـر العـوام القرشـي المـدني     بـن  عـروه  بـن  هشـام «گفته است: صرفاً ده و دربارة او نموسكوت 

  ).318ق، ص1427(طوسى، 
كـه   ول معوذتين در صحيحين وجود دارد درحـالي ثالثاً واحدي گفته است شاهدي از نز

طور كه در صـحيحين   چنين دلالتي در احاديث سحر بخاري و مسلم نيست. اين داستان را، آن
اعصـم،   زريق به نام لبيدبن گويد: مردي از يهوديان بني آمده، عايشه بازگو نموده است، وي مي

آمـد كـه كـاري انجـام      ين مـي خيال حضـرت چن ـ  سان كه به رسول خدا(ص) را سحر كرد، آن
اي كـه بـه    گونـه  داد. و در عبارتي ديگر چنين آمده: سحر شد به كه انجام نمي دهد، درحالي مي

آمد. سفيان گويد: اين، شديدترين نوع سـحر   كه نمي آيد، درحالي آمد نزد زنان مي نظرش مي
كرد سپس فرمود:  است. عايشه گويد: تا اين كه روزي يا شبي رسول خدا(ص) پيوسته دعا مي

اي عايشه آيا فهميدي كه خداوند آنچه را از او خواستم پاسخم داد؟ دو مرد نـزد مـن آمدنـد،    
يكي در كنار سرم نشست و ديگري كنار پايم. آن كه كنار سرم بود به شخصي كه كنـار پـايم   
قرار داشت گفت: درد اين مرد چيست؟ وي گفت: افسون شده است. پرسيد: چـه كسـي او را   

اي و تـار مـويي كـه     اعصم. پرسيد: با چه چيزي؟ پاسخ داد: بـا شـانه   ر كرده؟ گفت: لبيدبنسح
شـود و پوسـت شـكوفه درخـت خرمـايي نَـر. وي پرسـيد: او         هنگام شانه زدن سريع، كنده مي

كجاست گفـت: در چـاه ذروان. عايشـه گويـد: پـس رسـول خـدا(ص) بـه همـراه جمعـي از           
ه برگشت گفت: اي عايشه به خدا سوگند گويـا رنـگ   اصحاب، سراغ آن چاه رفت. زماني ك

شده از حنا بود و گويا درخـت خرمـاي آن سـرهاي شـياطين بودنـد.       آب آن چونان آب جمع
عايشه گويد: گفتم چرا آن را بيرون نياوردي؟ فرمود: نه! مرا خدا شفا داد و ترسيدم اين مسـأله  

 ــ ، 5ق، ج1407ر كننــد (بخــاري، در بــين مــردم شــريّ برپــا كنــد. ســپس دســتور داد چــاه را پ
طــور كــه در  ) جريــان ســحرالنبي همــان 900، ص1ق، ج1419/ نيشــابوري مســلم،  2174ص

  اي به نزول دو سوره ندارد. صحيح بخاري و مسلم آمده است، هيچ اشاره
انتخـاب مـا، مـدني    «گويـد؛   داند و مـي  الدين سيوطي نيز اين دو سوره را مدني مي جلال

(سـيوطي،  » انـد.  اعصـم نـازل گرديـده    اكه دربارة داسـتان سـحر لبيـدبن   بودن آن دو است، چر
روايتـي  » لباب النقول في أسباب النـزول «سيوطي همچنين در  ).55، ص1ش، ج1394الإتقان، 
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عبـاس نقـل كـرده و در آن قصـة سـحر و       صالح از ابـن  را از كتاب بيهقي از طريق كلبي از ابي
نـه نـزول دو   - امـا اصـل داسـتان    «گويـد:   باره مـي  درايناند. او  نزول دو سوره، هر دو ذكر شده

» در صــحيحين شــاهدي دارد، ليــك نــزول دو ســوره از غيــر صــحيحين شــاهد دارد.  - ســوره
از » الدلائل«). سيوطي همچنين روايت سحر را از ابونعيم در كتاب 220ب، ص تا (سيوطي، بي
  ).220كرده است (همان، صمالك گزارش  بن انس از انس بن جعفر رازي از ربيع طريق ابي
سـان كـه در صـحيح بخـاري و      اين قصـه آن «نويسد:  االله معرفت در نقد سيوطي مي آيت

مسلم آمده، هيچ اشارتي به نزول دو سوره ندارد. سيوطي نيـز متوجـه ايـن مطلـب شـده اسـت       
آنها صحيح نيست جبران نمـوده اسـت.    بدين جهت نقص را با رواياتي از طرقي ديگر كه سند 

رسول خدا(ص) غلامي يهودي «از عايشه نقل كرده كه گويد: » الدلائل النبوه«هقي در كتابِ بي
كـرد. پـس پيوسـته يهـودي بـا او بـود تـا اينكـه          اعصم داشت كه او را خدمت مي به نام لبيدبن

دانسـت درد او چيسـت...    شد ولي نمـي  سان كه همواره ذوب مي پيامبر(ص) افسون گرديد آن
هـيچ شـاهدي در    - فرض كه آن را بپذيريم به- هرحال اين قصه  )؛ به93، ص7جتا،  (بيهقي، بي

روايت صحيحين (كه قصه را حكايت كرده است) وجود ندارد كه معوذتين در شأن آن نـازل  
ها اعتمـاد گـردد، چـه رسـد بـه اينكـه        شده باشد. و اما ساير طرق، صحت سندي ندارد تا بدان

ز موضوعات قرآني قرار گيرند، موضوعي كـه هـيچ   مستندي براي حكم كردن در موضوعي ا
(معرفـت،  » مسـتند اسـتواري سـخن گويـد.     مسلماني را نسزد تا دربارة آن، بـدون دانـش و بـي   

  ).165، ص1ش، ج1374
االله معرفت شواهد سيوطي در تأييد روايت صحيح بخاري و مسـلم را زيـر    همچنين آيت

 - نه نـزول دو سـوره  - گويد اما اصل داستان  الدين سيوطي مي جلال«نويسد:  برد و مي سوأل مي
در دو كتاب بخاري و مسلم شاهدي دارد ولـي نـزول دو سـوره از غيـر ايـن دو كتـاب شـاهد        

عبـاس نقـل    صـالح از ابـن   دارد... و مراد سيوطي روايتي است كه بيهقي از طريق كلبـي از ابـي  
ال سـيوطي خـود در الاتقـان    ح اند. بااين كرده و در آن قصه و نزول دو سوره، هر دو ذكر شده

عبـاس اسـت    صـالح از ابـن   عباس، طريـق كلبـي از ابـي    ترين طرق به ابن يادآور شده كه سست
كنـد و آن روايتـي اسـت     وي سپس شاهدي ديگر ياد مـي  ).239، ص4ش، ج1394(سيوطي، 

ارش مالك گز بن انس از انس بن جعفر رازي از ربيع از طريق ابي» الدلائل«كه ابونعيم در كتاب 
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انس زماني كه ابـوجعفر   بن گويد: اهل حديث از روايت ربيع حبان مي همه ابن كرده است. بااين
نمايند زيرا در احاديث وي از ربيع، اضطرابي شـديد وجـود    كند پرهيز مي رازي از وي نقل مي

  دارد.
بنابراين آيا از مردي كه خود در دانش حديث و تفسير تبحر دارد (يعني سيوطي) تعجـب  

سـازد؟! و در   كني كه چگونه خـود را در گـزينش (سـخن درسـت) بـه تنـاقض دچـار مـي         نمي
افتد؟! و بدين روي دربارة موضوعي از كتـاب   جستجوي دليل از راهي نادرست به اضطراب مي

درحقيقت اصول باورهايمـان   - اماميه- گويد؟! ولي ما  هيچ مستند استواري سخن مي خداوند بي
ل پيامبري بزرگوار را كه محلّ فرود وحي خداوند و گنجينه امين دانش امكان تأثيرگذاري بر د

تر از آن است كه در خـردَ فـردي همچـون رسـول      طور قطع لبيد ناتوان كنيم و به اوست نفي مي
إِنَّ عِبـادي لَـیْسَ لَـكَ «فرمايـد:   ترين پيامبر او تصرف نمايد! خـداي تعـالي مـي    خدا(ص) و گرامي

كَ وَکیلا  وَ کَفی عَلَیْھِمْ سُلْطانٌ  ). بنابراين درمورد لبيد سزاوارتر اسـت كـه توانـايي    65(اسراء:» بِرَبِّ
  ).166، ص1(همان، ج» چيره شدن بر دل بهترين بندگان خداوند را نداشته...

تر نزد ما چيـزي اسـت    نظر صحيح«گويد:  االله معرفت همچنين دربارة سحرالنبي مي آيت
حقيقت سحر، در حضـرت نفـوذ نكـرد آنـان بـراي او نقشـه       كه قطب راوندي يادآور شده در

پـس بـا ايـن توضـيحات      ).169(همـان، ص » طـور قطـع از زيانكـاران بودنـد.     كشيدند، ولي بـه 
سبب سحر شدن پيامبر(ص) در كتاب بخـاري   توان گفت؛ شاهدي بر نزول اين دو سوره به مي

  و مسلم و يا در كتب ديگر از طريق سندي صحيح، وجود ندارد.

 ب: اختلاف مفسران در مكي يا مدني بودن سورة فلق و ناس

تواند در تشخيص علت نزول سورة فلق و نـاس در جريـان    يكي ديگر از مباحثي كه مي
سحرالنبي ما را ياري كند بحث مكان نزول سوره اسـت. آيـا دو سـورة فلـق و نـاس در مدينـه       

فـرض   به- كه اساساً قبل از تمام اين مسائلاند تا موافق روايات سحرالنبي باشند و يا اين نازل شده
اعصـم در   صـورت ارتبـاطي بـا جريـان سـحر لبيـدبن       اند، كه دراين در مكه نازل شده - صحت

مدينه نخواهند داشت. اما بايد دانست كه علماي تفسير در اينكه دو سورة فلق و ناس در كجـا  
يعقوبى سورة ناس و فلـق را  گويد اگرچه  محمدهادي معرفت مي اند اختلاف دارند.  نازل شده

) ولـى روايـات   35، ص2تـا، ج  يعقـوب، بـي   ابـي  (ابـن   هاى مدنى شمرده است از آخرين سوره
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). همچنــين 92- 90ش، ص1381كننــد (معرفــت،  معــارض بســيارى خــلاف آن را ثابــت مــى 
دانــد و احاديــث ســحرالنبي را اساســاً نقــل نكــرده اســت   زمخشــري ســورة فلــق را مكــي مــي

واري (م قـرن  ه ـمحكـم   كـه جنـاب هـودبن     طوري  ). همان820، ص4ق، ج1407(زمخشري، 
  ). 494، ص4ق، ج1426دانند (هواري،  سوم) سورة فلق را مكي مي

. )40، ص4ق، ج1412سيد قطب هم اين سوره را مكي قلمداد كرده است (سيد قطـب،  
هـاي مكـي    رهسـورة فلـق و نـاس از سـو    « نويسد: االله معرفت نيز در اين زمينه مي همچنين، آيت

(معرفـت،  » قرآن است، و بعد از سورة فيل و قبـل از سـورة نـاس و توحيـد نـازل شـده اسـت.       
). بنابراين نزول سورة فلق و نـاس مثـل سـورة اخـلاص در مكـه بـوده       134، ص1ش، ج1374

هـاي مكـي اسـت. بنـابراين جريـان       است و سبك و سياق اين دو سوره نيز هماهنگ بـا سـوره  
هاي فلق و نـاس در مكـه    فرض صحت، در مدينه اتفاق افتاده و نزول سورهداستان سحرالنبي بر

  اعصم ندارند. بوده و ارتباطي با سحر لبيدبن
در نقد سخنان و مطالب طرفداران مسحور شدن پيامبر علاوه بر اشـكالاتي كـه مفسـرينِ    

ر و اند و آن را مخالف عصمت و موجـب تصـديق قـول كفـا     قائل به عدم سحرالنبي بيان كرده
تـوان برشـمرد و آن    اند؛ اشـكال ديگـري نيـز مـي     مشركين در مسحور بودن پيامبر(ص) دانسته

كنـد جمهـور مفسـران قائـل بـه نـزول دو سـورة         كه ادعا مي» فخر رازي«اينكه برخلاف گفتة 
انـد؛ ايـن ادعـاي جمهـور صـحيح نيسـت. زيـرا عـدة          اعصم شده خاطر سحر لبيدبن معوذتين به

طـوري كـه خـود فخـر       داننـد؛ همـان   زول سورة فلق و ناس را در مكه مـي زيادي از مفسران، ن
اعصـم   كند كه يكي از آنها جريان سـحر لبيـدبن   رازي براي نزول سورة فلق سه سبب ذكر مي

  است.

  ج: تحقيق در مكان نزول سورة فلق
كه ايـن تفسـير را بـا موضـوع ترتيـب      » التفسير الحديث«در كتاب » محمد عزت دروزه«
رآن و بر اساس اجتهادي و اجتماعي نوشته، تحقيق دقيقي از نزول سورة فلـق ارائـه داده   نزول ق
ايشان سورة فلق را تعليمي رباني از خدا براي استعاذه و پناه بردن تنها به خدا در حوادث  است.

بعضي از روايات متذكر اين مطلب هستند كـه ايـن   «گويد:  داند و مي انگيز مي ترسناك و هول
كي است و در بعضي روايات مكي و مدني بودن آن اختلاف است. بخـش اعظمـي از   سوره م
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دهند و همچنين اسلوب و  هاي مكي قرار مي روايات ترتيب نزول اين سوره را در سلك سوره
  ).45، ص2ش، ج1383(دروزة، » دهد. سبك نزول اين سوره مكي بودن آن را ترجيح مي

دربارة محل و مكان نزول سورة فلق » حرير و التنويرالت«در تفسير » عاشور ابن«رو  ازهمين
زيـد و حسـن و عطـا و     در مكي يا مدني بودن سـورة فلـق اخـتلاف شـده؛ جـابربن     «نويسد:  مي

عباس هم آن را روايت كرده اسـت. و قتـاده آن    خوانند و كرُيب از ابن عكرمه آن را مكي مي
تـر آن اسـت    كرده است. و سخن صـحيح عباس آن را روايت  را مدني دانسته و ابوصالح از ابن

خـلاف روايـت    مقبول است، بـه » عباس ابن«از » كرُيب«كه سورة فلق مكي است چون روايت 
پـس   ).546، ص30تـا، ج  عاشور، بي (ابن   1»عباس كه در آن متكلم و تنهاست. صالح از ابن ابي

در مكـه نـازل شـده     از آنجايي كه روايات سحرالنبي در مدينـه اتفـاق افتـاده ولـي سـورة فلـق      
  توان برطبق اين روايات سورة فلق را تفسير كرد. نمي

  د: سبب نزول سوره فلق و ناس
ابتدا بايد دانست كه يكي از شرايط صحت روايات سبب نزول، اين اسـت كـه مخـالف    

»  عَـبَسَ وَ تَـوَلَّی«الهدي، سبب نزول آيـة   طوري كه سيد مرتضي علم  نصوص قرآن نباشد، همان
كَ لَعَلی«خاطر مخالفت آن با آية  داند، به ) را مناسب با اخلاق پيامبر(ص) نمي1(عبس: خُلُـقٍ   وَ إِنَّ

سـبب   بنـابراين جريـان سـحرالنبي نيـز بـه      ).119، ص1تـا، ج  ) (سيد مرتضي، بـي 4(قلم:» عَظیمٍ 
تواند سبب نزول سورة فلق باشـد؛ كمااينكـه بـراي سـورة      مخالفت آن با ظاهر آيات قرآن نمي

  هاي ديگر نيز نقل شده است. اعصم سبب لق و ناس غير از جريان سحر لبيدبنف
ابـراهيم   ابـن  انـد، علـي   مفسران نظرات مختلفي در سبب نزول سورة فلق و ناس بيان داشته

كند كـه چنـين    قمي در تفسير خود روايتي را از امام صادق(ع) در بيان سبب نزول آنها نقل مي
ذَهُ  کَانَ سَبَبُ نُزُولِ «است:  ـورَتَینِ فَعَـوَّ ـهِ ص فَنَـزَلَ جَبْرَئِیـلُ بِھَـاتَینِ السُّ هُ وُعِدَ رَسُـولُ اللَّ نَّ

َ
ذَتَینِ أ الْمُعَوِّ

رو  اي بود كـه بـه رسـول خـدا(ص) داده شـد ازايـن       خاطر وعده (سبب نزول معوذتين به». بِھِمَـا
ش، 1363شد.) (قمـي،   جبرائيل با اين دو سوره نازل شد و آن حضرت به آن دو سوره پناهنده

ـهِ «جـاي   )؛ اما بحراني در تفسير البرهان به450، ص4ج ـهُ وُعِـدَ رَسُـولُ اللَّ نَّ
َ
أنـه وعٌـك «عبـارت  » أ

صـورت معنـاي روايـت چنـين      را به نقل از تفسير قمي بيان كرده است. كـه درايـن  » رسول الله
                                                                                                                   

  »عباس ففیها متکلّم. عن ابن صالحعباس مقبولة بخلاف روایة أبي  و الأصح أنها مکیة لأن روایة کریب عن ابن«  ١
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مبـتلا شـد و جبرئيـل    االله(ص) به تب شديدى  سبب نزول معوذتين اين بود كه رسول«شود:  مي
) ايـن  819، ص5ق، ج1416(بحرانـي،  » االله(ص) به آنها پناه برد. معوذتّين را نازل كرد تا رسول

  به عبارت موجود در تفسير قمي سازگار نيست. معنا باتوجه
االله(ص) از درد شـديدى   رسـول «كند كه امام باقر(ع) فرمود:  يسار نقل مي بن طبرسى از فضل

همين جبرئيل و ميكائيل نزد آن حضـرت آمدنـد و جبرئيـل در بـالاى سـرش و      برد؛ براى  رنج مى
عُوذُ بِرَبِّ الْفَلَـقِ «ميكائيل نزد پاهايش نشستند، آنگاه جبرئيل او را با 

َ
عُـوذُ «و ميكائيل او را با » قُلْ أ

َ
قُـلْ أ

ـاسِ  االله  جبرئيل نـزد رسـول  «ود: كند كه فرم السلام) نقل مى و از امام صادق(عليه» پناه دادند.» بِرَبِّ النَّ
حَـدٌ «واله كه بيمار شده بود، آمد و معوذتين و  عليه اللهّ صلىّ

َ
هُ أ را بر او قرائت كرد و گفت: » قُلْ هُوَ اللَّ

دهد. اين  ام. خداوند تو را از هر دردى كه تو را اذيت كند، شفا مى به نام خدا براى تو تعويذ آورده
  ).867، ص10ش، ج1372(طبرسي، » را باشند.ها را بگير كه بر تو گوا سوره

كنـد. نخسـت اينكـه روايـت شـده       اما فخر رازي سه سبب براي نزول سـورة فلـق ذكـر مـي    
السلام) به محضر پيامبر(ص) آمد و به آن حضرت گفت عفريتي از جن نسبت به تـو   جبرائيل(عليه

بـرم بـه    پنـاه مـي  »  تينأعـوذ بـرب السـور   «كند پس زمان رفتن به رختخواب بگو  مكر و نيرنگ مي
پرودگار دو سوره. دوم اينكه خداي متعال اين دو سوره را نازل كرد تا دعا و تعويذ از چشم زخـم  

مسيب نقل شده است كه قريش گفتند بياييد تـا از روي اشـتياق محمـد را چشـم      باشند. از سعيدبن
ند چقدر اعضاي تو محكم بزنيم و همين عمل را انجام دادند سپس قريش آمدند پيش پيامبر و گفت

جهت خـداي متعـال معـوذتين را نـازل      اي و ازاين چهره است و پشت تو قوي است و چقدر خوش
خـاطر سـحر    شان اين است كه سـبب نـزول ايـن سـوره بـه      كرد. سوم اينكه جمهور مفسرين سخن

  ).368، ص32ق، ج1420اعصم نسبت به پيامبر(ص) است (فخر رازي،  لبيدبن
بودن سورة فلق سبب اول و دومـي كـه فخـر رازي نقـل كـرده اسـت بـه        به مكي  باتوجه

طـوري كـه مرحـوم طالقـاني در       رسد. همـان  تر به نظر مي ضميمة روايت قمي، به واقع نزديك
كـه عـوذ و تعويـذ، از مشـتقات آن اسـت،      » اعوذ«فعل «گويد:  تفسير آية چهارم سورة فلق مي

خصـوص در آن زمـان و در ميـان مـردم      نموده، به اذهان را به كارهاى جادوگرانة زنان متوجه
جاهليت كه جادوگرى و كهانت و تعويذ به مهره و سنگ و چوب بـراى ابطـال جـادو، رائـج     

آمـده كـه     شخص رسول اكرم(ص) بوده اين توهم پيش» قل«بوده است. و چون مأمور به امر 
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اين توهم را تأييـد  آن حضرت در معرض سحر و جادو بوده است. روايتى هم كه آورده شده 
نمــوده و بــيش از ايــن آن حضــرت را چنــد روز مســحور كــار جــادوگران نشــان داده اســت.  

  چراكه:گونه توهمات منافى مقام نبوت و عصمت و سيرة قطعى رسول اكرم(ص) است،  اين
اولاً اگر آن حضرت در معرض تأثير جادوگران و تصرفات و تلقينات روحـى آنهـا كـه    

گاه وحى و  گرفت اساس و تكيه نحراف روحى و خلقى بودند، قرار ميدچار نقص جسمى و ا
دهـد كـه از آغـاز     شد. تاريخ روشن زندگى آن حضرت نشـان مـي   پايه مي رسالت سست و بى

هـا و خـاطرات و اعمـالش تحـت مراقبـت و در ميـان حصـن         طفوليت تا پايان زندگى، انديشه
هاى بدنى دانسـت. و   ايد مانند تأثير بيماريعصمت بوده است. و تأثير روانى سحر و جادو را نب
همـه كاهنـان و سـاحرانى كـه در      كرد، با آن اگر سحر و كهانت در روح آن حضرت تأثير مي

ها، در روح مقـدس آن حضـرت    ها و مقاومت همه دشمنى عربستان و اطراف آن بودند و با آن
  ايند.نمودند تا از اعلام نبوت و ابلاغ رسالتش جلوگيرى نم تصرفى مي

ـاسِ «ثانياً آية  هُ یعْصِمُكَ مِنَ النَّ كه از هر آسـيبى    ) به آن حضرت وعده داده67(مائده:» وَ اللَّ
انْظُـرْ کَیـفَ «) و 8(فرقان:» و قالَ الظَّالمونَ إنِْ تتََّبعِونَ إلَِّا رجلاً مسحوراً«...نگاهش دارد؛ و آيات 

وا فَـ مْثـالَ فَضَـلُّ
َ
پيـامبر(ص)  «) ايـن سـخن را كـه    48(اسـراء: » لا یسْـتَطِیعُونَ سَـبِیلاً ضَرَبُوا لَـكَ الأْ
به ظالمين نسبت داده و آن را نشانة گمراهى و تحير آنان دربـارة نبـوت شـمرده    » مسحور شده
تـی«است. و آية 

َ
احِرُ حَیثُ أ ) رستگارى و پيروزى ساحر را ازهرجهت كـه  69(طه:»  وَ لا یفْلِحُ السَّ

هِ «آية روى آورد، و نيز  حَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّ
َ
ینَ بِهِ مِنْ أ ) زيان رساندن ساحران 102(بقره:» وَ ما هُمْ بِضارِّ

  اذن خدا نفى نموده است. را جز به
انـد بـيش از آنكـه     ثالثاً روايتى كه راجع به مسحور شـدن رسـول اكـرم(ص) بعضـى آورده    

بـاس بـراى آن ذكـر نشـده، از نظـر      ع مضمونش مختلف است و اسنادى جز نسبت به عايشه و ابـن 
  ).310، ص4ش، ج1362(طالقاني، » سنت و متكلمين معتزله مردود است. اماميه و بيشتر راويان اهل

  سنت ديدگاه مفسران مخالف سحرالنبي از اهل -3
كه فخر رازي درمورد سبب نزول سورة فلـق و نـاس   » موافقت جمهور«برخلاف ادعاي 

سـنت، روايـات سـحرالنبي را ضـعيف و مخـالف       المـان اهـل  اي از ع مطرح كرده اسـت، عـده  
اند، و عدة ديگري از ايشان نيز اساساً روايات سـحرالنبي را مطـرح نكـرده و بـه      عصمت دانسته



 ١١، شماره پیاپی ١٣٩٩، بهار و تابستان ١، شماره ۶سال   -  تفسیرتطبیقی های دوفصلنامه پژوهش    |   ٢۶٨

 

كه سورة فلـق  » الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل«اند مانند زمخشري در  آنها اعتنايي ننموده
تـأثير   ديث سـحر را ذكـر نكـرده و سـحر را نيـز بـي      قولي مدني دانسته و اساساً احا را مكي و به

سنت متذكر روايات  اي ديگر از مفسران اهل ). عده821، ص4ق، ج1407داند (زمخشرى،  مي
انـد. در ايـن قسـمت از بحـث، بـا       سحرالنبي شده و با آن مخالفـت و محتـواي آن را رد كـرده   

  شويم. ديدگاه اين مفسرين دربارة سحر شدن پيامبر آشنا مي

  ف: مخالفان سحرالنبي و دلايل آنهاال
  علي رازي جصاص، احمدبن -1

نويسـد:   صاحب كتاب احكام القـرآن، صـريحاً روايـات سـحرالنبي را مـردود دانسـته و مـي       
گويند پيامبر در اثر سحر خيالي شده و امثـال آن، سـاختة ملحـدان و بـازي      گونه اخبار، كه مي اين«

داننـد و   در مقابل كساني است كه معجزات انبياء را باطـل مـي  فرومايگان و پناه بردن و تسليم شدن 
خواهند بگويند كه بين معجزات انبيا و كار ساحران فرقي نيست و  كنند و مي در آن شبهه ايجاد مي

همة آنها از يك نوع است. تعجب از كسي است كه بين تصديق انبياء و اثبات معجزات آنها و بين 
شـود بـا اينكـه خـداي      كند و قائل به پذيرش هـر دو مـي   ن جمع ميگونه اعمال ساحرا تصديق اين

  ).60، ص1ق، ج1405(جصاص،» و لا يفلح الساحر حيث اتي«متعال فرمود: 

  خطيب عبدالكريم -2
در بحـث از سـورة فلـق، دربـارة داسـتان سـحر       » التفسير القرآني للقـرآن «ايشان در كتاب 

مـوافقين روايـات سـحرالنبي، سـه نظريـه را بيـان        پيامبر(ص) بعد از نقل و نقد اقوال مخـالفين و 
زننـد   كننـد و از پـذيرش آن سـربازمي    گروهي از علما كه حـديث سـحر را رد مـي    - 1كند:  مي
گروهي ديگر از علما كه جانب اين  - 2خاطر تنزيه مقام نبوت و تأكيد بر عصمت پيامبر(ص).  به

گروهي  - 3ت نبي(ص) باقي باشد. كه جايگاه نبوت محفوظ و عصم طوري احاديث را گرفته به
اي  عنوان مهـاجم و يـا مـدافع خـودداري كـرده و اشـاره       از علما كه از ورود به اين معركه چه به

اند. سپس وي براي اينكـه نظـر و ديـدگاه خـويش را      هرچند قريب يا بعيد به اين حديث نكرده
بنـابراين بايـد   «گويد:  ز آن ميكند و بعد ا دربارة اين حديث تبيين نمايد به اموري چند اشاره مي

دهند نبي(ص) سحر نشده و اثر سوئي در جسد و عقلش از سـحر   بگوييم شواهدي كه نشان مي
پيدا نشده از شواهدي كـه مسـحور شـدن را تصـديق كننـد، بيشـتر اسـت؛ كـه عبارتنـد از اولاً:          
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در جسد.  سبب سلامت مطلق در عقل و كند مگر به عصمت نبي كه اين عصمت تحقق پيدا نمي
ثالثـاً:  » و االله يعصمك من الناس«اي كه خداي متعال به نبي كريمش داده كه فرموده:  ثانياً: وعده

آنچه كه از زندگي رسول خدا به حس واقع شده اين است كه آن حضرت براي اصـحابش در  
كرد، بدون اينكه يك روز يا از يـك نمـاز    حضر و سفر در وقت صلح و جنگ نماز را اقامه مي

شان. اگر كسي بگويد كه با اين بيان چگونه بـا خبـري    تخلف كند مگر در دو روز آخر زندگي
هاي صحاح وارد شده برخـورد، و چگونـه در قبـول آن شـك و      كه در بخاري و مسلم و كتاب

كني؟ و اگر تسليم [مطالب مخالف صحيحين شويم] معناي آن نـابود كـردن سـنت و     ترديد مي
گوييم كـه مـا بـه كتـب سـنت احتـرام        موثق است!، ما در جواب اينها ميايجاد اتهام در مصادر 

نگريم و جهاد مبرور آنها را در جمـع سـنت    گذاشته و اصحاب آن را به ديدة اعزاز و اجلال مي
هـا   شماريم؛ لكن اين يك چيز است و بالا بردن مقـام ايـن كتـاب    مطهره و حفظ آن بزرگ مي

هـا در چيـزي كـه مخـالف      ن قرآن برطبق حكـم آن كتـاب  فوق مقام قرآن كريم، و پايين آورد
  ).1745- 1740، ص16تا، ج (خطيب، بي» صريح حكم قرآن است، قضية ديگري است.

 شيخ محمد عبده -3

تحقيقـاً آنچـه در قـرآن آمـده نفـي سـحر از       «گويـد:   ايشان بعد از بيان حديث سحر مي
انـد.   شركيني كه دشمن پيامبر بـوده كه اثبات سحر را نسبت داده به م طوري پيامبر(ص) است به

بنابراين آن حضرت قطعاً مسحور نيست. اما حديث برفرض صحت آن، خبر واحد اسـت و بـه   
شود. و عصمت پيامبر (ص) از تأثير سحر در عقلش جزء عقايد  اخبار آحاد در عقايد اخذ نمي

يست كه به ظن و گمـان  باره جايز ن توان اين عقيده را نفي كرد و دراين است و با غيريقين نمي
 ).1734(همان، ص» تمسك جست.

 مصطفي مراغي احمدبن -4

در رد حـديث سـحر   » محمـد عبـده  «بعـد از نقـل قـول اسـتادش     » تفسير مراغي«ايشان در 
محال است كه سحر به پيامبر(ص) اصابت كنـد چـون خـداي متعـال او را محفـوظ      «نويسد:  مي

ل عطاء و حسـن و جـابر، مكـي اسـت. و آنچـه كـه       داشته است. همچنين اين سوره (فلق) در قو
كنند حضرت سحر شده در مدينه واقع گرديـده و همـين مكـي بـودن باعـث ضـعف        گمان مي

شود. بر ماست كه نص كتاب را  احتجاج به حديث و موجب ضعف تسليم به صحت حديث مي
  ).268، ص30ج تا، (مراغى، بي» بگيريم و از حديث بگذريم و در عقايدمان به آن حكم نكنيم.
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 ابراهيم شاذلي بن قطب سيدبن -5

سورة فلق را مكـي و روايـات سـحر را هـم مخـالف      » في ظلال القرآن«سيد قطب در تفسير 
گويد با ترجيح به اينكه اين دو سوره در مكه نازل شده، اسـاس آن روايـات    داند و مي عصمت مي

  ).4008، ص6ق، ج1412كند (سيد قطب، (سحر شدن پيامبر) را از جهت ديگر سست مي

 محمد جلال الدين قاسمي -6

بــاره  وي در توضــيح احاديــث ســحر درضــمن تنبيهــي، و بعــد از نقــل قــول علمــا درايــن
خاطر دلايل عقلي پذيرفته نشود،  هيچ غريب نيست كه اين خبر سحر شدن پيامبر، به«نويسد:  مي

در كتب صـحاح آمـده،   طور نيست كه هرچه  اگرچه در كتب صحاح وارد شده است، زيرا اين
از نظر سندي يا معنوي سالم از نقد باشد و ايـن بـراي راسـخون در علـم شـناخته شـده اسـت؛ و        

  ).578، ص9ق، ج1418(قاسمى، » مناقشه در خبر واحد در عهد صحابه معروف بوده است.
  

 ب: ديدگاه مشهور عالمان شيعه

پذيرفتـه و آن را مخـالف   اكثر دانشمندان و مفسران شيعه مسـحور شـدن پيـامبر(ص) را ن   
شهرآشوب بعد از  اند. ابن قرآن و شخصيت آن حضرت دانسته و داستان سحرالنبي را رد كرده

ايـن خبـر اگـر    «نويسـد:   أعصم مي نقل سخن مفسرين دربارة مسحور شدن پيامبر توسط لبيدبن
، 2ق، ج1379شهرآشـوب،   (ابن» شود. صحيح باشد بايد آن را تأويل كرد والا دور انداخته مي

) همان گونه كه علامه مجلسي نظرية مشهور بين اماميه را عدم تأثيرگـذاري سـحر بـر    226ص
  ).303، ص38ق، ج1403داند (مجلسي،  السلام) مي انبياء و امامان(عليهم

اثـاتِ فِـي «فرمايد:  شيخ طوسي در تفسيرش ذيل آية چهارم سورة فلق كه مي فَّ وَ مِنْ شَرِّ النَّ
جايز نيست كـه پيـامبر(ص) بنـابر آنچـه كـه داسـتان سـرايان جاهـل روايـت          «يد: گو مي» الْعُقَد
تحقيق عقلش مخبـول و ديوانـه    اند سحر شود. چون كسي كه به مسحور توصيف شود به كرده

بِعُـونَ إِلاَّ رَجُـلاً مَسْــحُورا«اسـت. و خـداي متعـال ايــن قضـيه را در آيـة       ـالِمُونَ إِنْ تَتَّ » إِذْ یَقُــولُ الظَّ
  ).434، ص10تا، ج ) انكار و رد كرده است (طوسى، بي47راء:(اس

كنـد   مؤلف مجمع البيان نيز رواياتي را كه مسحور شدن رسول اسـلام(ص) را بيـان مـي   
اين درست نيست؛ بـراى اينكـه كسـى كـه توصـيف      «گويد:  داند و مي مخالف قرآن كريم مي
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قلـش زايـل شـده و ديوانـه     شود به اينكه سحر شده و جادو گرديده پس مثـل آن اسـت كـه ع   
ـالِمُونَ إِنْ «گشته است و مسلمّاً خدا امتنـاع دارد ايـن را در قـول خـودش كـه فرمـود:        وَ قـالَ الظَّ

بِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَسْـحُوراً  ) و ليكن ممكن اسـت كـه آن يهـودى يـا دختـران او بنـابر       8(فرقان:» تَتَّ
ن كار پيدا نكردند، و خدا پيـامبرش را  آنچه روايت شده در اين كوشش كردند و قدرت بر اي

بر آنچه كردند خبر داد از نقشة آنها تا استخراج شد، و اين دلالت بر صدق خبـر آن حضـرت   
آنكه اگر بر اين قـدرت   داشت، و چگونه جايز باشد كه بيمارى پيغمبر از كار آنها باشد و حال

كشتند با شدت دشـمنى ايشـان    يداشتند هر آينه آن حضرت را كشته و بسيارى از مؤمنين را م
  ).865، ص10 ش، ج1372(طبرسى، » با آن حضرت.

االله مكـارم شـيرازي ايـن روايـات را مشـكوك و منـافي بـا قداسـت پيـامبر(ص) و           آيت
توان قداست مقـام نبـوت را    گويد با چنين روايات مشكوكى نمى داند و مي غيرقابل اعتماد مي

  ).455، ص27 ش، ج1374(مكارم شيرازي،  ا تكيه كردزير سؤال برد و در فهم آيات بر آنه

  نتيجه
آيد كه سبب و شأن نزول سورة فلق و  دست مي به مطالب گفته شده، اين نتيجه به باتوجه

  اعصم باشد و دلايل آن عبارتند از: تواند سحر لبيدبن ناس نمي
اعصـم   بيدبنسبب سحرِ ل اولاً در صحيح بخاري و مسلم شاهدي بر اينكه اين دو سوره به

  نازل شده است، وجود ندارد.
طـوري كـه در جـاي خـود بيـان شـد ضـعيف و خبـر          ثانياً اسناد روايت سحرالنبي همان 
  توان به آن تكيه كرد. واحدي است كه در امور اعتقادي نمي
هاي فلق و ناس مسحور شدن پيامبر توسط لبيد باشـد،   ثالثاً اگر سببيت و شأن نزول سوره

كند، منافات خواهد داشـت و   آن كه صراحتاً سحر را از آن حضرت(ص) نفي مياين امر با قر
حال آنكه يكي از شرايط صحت روايات سبب نزول و شأن نزول، عدم تعارض آنها بـا آيـات   

  قرآن كريم است.
طور كه بيان شد، برخلاف برخي ادعاها، در بين مفسـران مسـلمان، اجمـاعي     رابعاً همان 

اعصم نازل شده باشـد   سبب سحر و جادو شدن پيامبر توسط لبيدبن ناس به بر اينكه سورة فلق و
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سنت سحر شـدن پيـامبر(ص) را    اي از عالمان اهل وجود ندارد، چون اكثر مفسران شيعه و عده
  اند. مخالف قرآن و عقل دانسته

دهد كه محـل نـزول ايـن دو سـوره      هاي فلق و ناس نشان مي خامساً سبك و سياق سوره
اي از مفسـرانِ محقـق، ايـن دو سـوره را مكـي و       طـوري كـه عـده    وده اسـت، همـان   در مكه ب

    اند. درنتيجه ارتباط آن با سحر شدن پيامبر(ص) در مدينه را منتفي دانسته



ذَتَ  حیو صح یبخار  حیاسلام(ص) در صح امبریسحر بر پ ریتأث یقیتطب یبررس   273   |   نیمسلم با توجه به شأن نزول معوِّ
 

 

  فهرست منابع
  قرآن کریم

  تا. البیت، بی ، قم: اهل٢؛ جتاریخ الیعقوبیاحمد؛   ابی یعقوب، ابن
  تا. ، الریاض: دارالوطن، بی٢؛ جشف المشکل من حدیث الصحیحینکالدین أبوالفرج؛  جوزی، جمال ابن
 ق. ١٣٧٩؛ قم: علامه، مناقب آل أبي طالب(علیهم السلام)شهرآشوب مازندرانی، محمد؛  ابن

یر و التنویرطاهر؛  عاشور، محمدبن ابن   تا. ، بیروت: موسسه التاریخ، بی٣٠؛ جالتحر
  ق.١۴٠۴،  تب الاعلام الاسلامی؛ قم: مکمعجم مقاییس اللغهفارس، احمد؛  ابن

یر الوسیلةامام خمینی(س)، روح الله الموسوی؛  ؛ تهـران: مؤسسـه تنظـیم و نشـر آثـار امـام خمینـی، ترجمه تحر
  ش.١٣٨۶
 ق.١۴١۶؛ قم: بنیاد بعثت،  البرهان فی تفسیر القرآن سلیمان؛  بن بحرانی، هاشم

  ق.١۴٠٧کثیر،  فی دیب البغا؛ بیروت: دار ابن؛ تحقیق: د. مصطصحیح البخاريإسماعیل؛  بخاری، محمدبن
 تا. ؛ بیروت: دار إحیاء التراث العربی، بیعمدة القاري شرح صحیح البخاريبدرالدین عینی،أبو محمد محمود؛ 

تحقیـق محمـد عبـد الـرحمن بـه ؛ أنوار التنزیل و أسرار التأویل (تفسـیر البیضـاوی)عمر؛  بن بیضاوی، عبدالله
 ق.١۴١٨دار احیاء التراث العربی، بیروت:   المرعشلی؛

  تا. جا: بی نا، بی ؛ بیدلائل النبوهعلی؛  بن  حسین بیهقی، ابوبکر احمدبن
  ق.١۴٠۵؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی، احکام القرآنعلی؛  جصاص احمدبن

  تا. ؛ بیروت: دار الفکر العربي، بیالتفسیر القرآنی للقرآنخطیب، عبدالکریم؛ 
؛ چـاپ دوم، قـاهره: دار إحیـاء الکتـب التفسیر الحدیث _ ترتیـب السـور حسـب النـزولعزت؛  دروزة، محمد

  ق.١٣٨٣العربیة، 
 تا. جا: مؤسسة الرسالة، بی ؛ بیسیر أعلام النبلاءأحمد؛  ذَهَبی، شمس الدین أبوعبدالله محمدبن

  ق.١۴١٢نا،  ؛ بیروت: بیمفردات ألفاظ القرآنمحمد؛  بن راغب اصفهانی، حسین
  ق.١۴٠٧؛ بیروت: دار الکتاب العربي، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیلمخشری، محمود؛ ز

  ق.١۴١٢؛ بیروت: دار الشروق، فی ظلال القرآنابراهیم شاذلی؛   بن قطب سیدبن
 تا. نا، بی جا: بی ؛ بیتنزیه الانبیاءالحسین الموسوی؛  بن سید مرتضی، علی

جـا: الهیئـة  محمـد أبوالفضـل إبـراهیم؛ بی بـه تحقیـق؛ في علوم القـرآن الإتقانبکر؛  أبی بن سیوطی، عبدالرحمن
 ق.١٣٩۴المصریة العامة للکتاب، 

محمود محمـد محمـود حسـن نصـار؛ بیـروت: دار  به تحقیق؛أسماء المدلسینبکر؛  أبی بن سیوطی، عبدالرحمن
 .الف تا الجیل، بی

الاستاذ أحمد عبد الشـافی؛ بیـروت:  به تصحیح؛ وللباب النقول في أسباب النز بکر؛  أبی بن سیوطی، عبدالرحمن
 .ب تا دار الکتب العلمیة، بی

  ق.١۴١٠فروشی داوری، ؛ قم: کتابالروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیةالدین؛  شهید ثانی، زین
  ش.١٣۶٢؛ تهران: شرکت سهامی انتشار، پرتوی از قرآنطالقانی، سیدمحمود؛ 
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  ش.١٣٧٢؛ تهران: ناصر خسرو، ان فی تفسیر القرآنمجمع البیحسن؛  بن طبرسی، فضل
  ش.١٣۶٠؛ تهران: انتشارات فراهانی، ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآنحسن؛  بن طبرسی، فضل

  تا. ؛ بیروت دار احیاء التراث العربی، بیالتبیان فی تفسیر القرآنحسن؛  طوسی، محمدبن
 ق.١۴٢٧ر انتشارات اسلامی، ؛ قم: دفترجال الشیخ الطوسيحسن؛  طوسی، محمدبن

  ق.١۴٠٧؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی، الخلافحسن؛  طوسی، محمدبن
 تا. ؛ قم: بوستان کتاب، بیراویان مشترکعزیزی، حسین و جمعی از نویسندگان؛ 

  ق.١۴٢٠؛ بیروت: دار احیاء التراث العربي، التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)عمر؛  فخر رازی، محمدبن
  ق.١۴٠٩؛ قم: هجرت، کتاب العیناحمد؛  بن خلیل فراهیدی،

  ق.١۴١٨؛ بیروت: دار الکتب العلمیه، محاسن التأویلالدین؛  قاسمی، محمد جمال
  ش.١٣۶۴؛ چاپ اول، تهران: انتشارات ناصر خسرو، الجامع لأحکام القرآناحمد؛  قرطبی، محمدبن

 ش.١٣۶٣: دار الکتاب،  ؛ قمتفسیر القمی؛  ابراهیم بن قمی، علی

  تا. ؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی، بیتفسیر المراغیمصطفی؛  مراغی، احمدبن
؛ بیـروت: دار إحیـاء التـراث العربـي، بحار الأنوارالجامعـة لـدرر أخبـار الأئمـة الأطهـارمجلسی، محمدباقر؛ 

  ق.١۴٠٣
  ق.١۴٣٠؛ بیروت: دار الکتب العلمیه، التحقیق فی کلمات القرآن الکریممصطفوی، حسن؛ 

  ش.١٣٨١؛ قم: موسسه فرهنگي التمهید، علوم قرآنیمعرفت، محمد هادی؛ 
 ش.١٣٧۴؛ قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه، التمهید في علوم القرآنمعرفت، محمدهادی؛ 

  ش.١٣٧۴؛ تهران دار الکتب الإسلامیة، تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر؛ 
الـذخائر، - جا: مؤسسـه کاشـف الغطـاء ؛ بید العلاّمةشرح الشیخ جعفر علی قواعکاشف الغطاء، شیخ جعفر؛ 

  ق. ١۴٢٠
 ق.١۴١٩؛ ریاض: بیت الافکار الدولیه، صحیح مسلمحجاج؛  بن نیشابوری، مسلم

، ةدار الکتـب العلمیـبیـروت:  ؛تفسیر غرائب القـرآن و رغائـب الفرقـان؛ نظام الدین حسن بن محمد ،نیشابوری
 ق.١۴١۶

  ق.١۴١١؛ بیروت: دار الکتب العلمیة، أسباب النزولی؛ واحدی نیشابوری، ابـوالـحـسن عل
 ق.١۴٢۶جا: الجزایر دار البصائر،  ؛ بیتفسیر کتاب الله العزیزمحکم؛  هواری، هودبن
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